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چالش هاي والدین 
هلیکوپتري

اصطلاح «والد هلیکوپتري» براي 
نخســتین بار در ســال ۱۹۶۹ در کتابي 
با عنــوان «بین والدیــن و نوجوانان» 
رایج شــد. نوجوانــي در ایــن کتاب 
عنوان مي کند که مادرش همانند یک 
هلیکوپتر مدام او را مي پاید و مراقبش 
است. از آن زمان بســیاري از مدیران 
کالج ها از این اصطلاح براي والدیني 
که فرزندانشان را بعد از ورود به کالج 
همچنان از راه دور مي پایند و مراقبت 
زیــادي دارنــد، اســتفاده مي کننــد. 
اصطلاح والدیــن هلیکوپتري به پدر 
و مادرهایــي گفته مي شــود که مدام 
فرزندانشــان را مورد نظارت و کنترل 
قرار مي دهند و در انجام کارهاي آنها 
دخالت کرده و اجازه انجام هیچ کاري 
را به آنها نمي دهند. در واقع مانند یک 
هلیکوپتر بالاي سر فرزندان خود قرار 

دارند و از بالا آنها را زیر نظر دارند.
ایــن نظارت و کنتــرل بیش از حد 
کودکان چند چالش جــدي را در پي 
دارد؛ یکــي از چالش هاي این ســبک 
فرزندپروري این است که والدین با این 
کار فرصت انجام کارهاي مســتقلانه 
را که موجب افزایش اعتماد به نفس 
در کودکان مي شود، از آنها مي گیرند. 
والدین با این پیش فرض که فرزندشان 
توانایــي انجام کارهــا را نــدارد، در 
بسیاري از کارهاي او دخالت مي کنند. 
به عنوان مثــال کودکي را تصور کنید 
که به این مرحله از رشد رسیده است 
کــه خــودش مي تواند غــذا بخورد، 
لباس هایش را بپوشد و سایر کارهاي 
شــخصي اش را انجام دهد. اما پدر یا 
مــادر از ترس اینکه مبادا فرزندشــان 
نتواند کارهایش را بــا آن کیفیتي که 
آنها انتظار دارند انجام دهد، انجام این 

کارها را خودشان بر عهده مي گیرند.
چالش دیگر این است که همواره 
کــودک فکــر مي کنــد یک شــخص 
بزرگ سال همواره در کنار او وجود دارد 
که از پس تمام مشکلات برمي آید. این 
تصور زمینــه اي را براي کودک فراهم 
مي کند که هرگاه مســئله اي براي او 
پیش مي آید، خودش کمتر به حل آن 
مســئله مي پردازد تا برایش راه حلي 
پیــدا کند و همیشــه منتظــر حضور 
یک نفر دیگر اســت. همین موضوع 
باعث مي شــود کودک در مواجهه با 
این مســائل احســاس ضعف و عدم 
توانمندي داشــته باشــد و احساس 
وابســتگي بیشــتري پیدا کند. والدین 
باید حواسشــان به این موضوع باشد 
که همیشــه و همه جا در کنار فرزند 
خود حضور ندارند. زیرا او در ســنین 
بالاتر زمان زیادي از روز را در مدرســه 
و گروه هاي همســالان مي گذراند. به 
همین خاطر بایــد زمینه هایي را براي 
رشد فرزند خود ایجاد کنند که بتواند 
در هــر موقعیتي کارهــاي مربوط به 

خودش را مدیریت کند.
یکي دیگــر از چالش هایي که به 
وجــود مي آید، این اســت کــه وقتي 
این نوع حمایت هــا از جانب والدین 
بیــش از حــد تکــرار مي شــود، به 
مــرور زمان کــودک یــاد مي گیرد که 
درخواســت هایش را ابتدا بــه پدر و 
مادرش اعــلام کند و خــودش براي 
انجــام آنهــا اقداماتي انجــام ندهد. 
کودک با ایــن کار والدین خــود را به 
صورت کامــل به خدمت مي گیرد. به 
عنــوان نمونه کودکــي را تصور کنید 
که به سني رســیده است که توانایي 
پوشــیدن لباس هاي خود را دارد اما 
به دلیل اینکه کمتــر اجازه انجام این 
کار را داشــته اســت، درحال حاضــر 
به سختي مي تواند خودش این کار را 
انجام دهد و براي انجام آن پدر و مادر 
خــود را صدا مي زند تــا بیایند و به او 

کمک کنند.
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دومینوي مشکلات با برنامه هاي شتاب زده چالش هاى محقق نشدن یک برنامه خوب

پیشنهادي به وزیر آموزش و پرورش

الزامات یك برنامه عملي از نگاه کارشناسان
بزرگان و کارشناسان همواره تأکید کرده اند که برنامه ریزی، تفکر قبل از عمل است. جای خالی برنامه ریزی عملیاتی 
در آموزش وپرورش سال هاســت که به چشم می خورد، ازاین رو با شــروع به کار وزارت آموزش و پرورش دولت 

دوازدهم ، از کارشناســان و دغدغه مندان حوزه آموزش وپرورش خواســتیم تا به ارائه مهم ترین اولویت های یک 
برنامه عملیاتی در آموزش وپرورش بپردازند. 

از روزي کــه مراســم تحلیــف ریاســت محترم 
جمهور دوازدهم برگزار شد، معرفي و انتخاب وزیر 
جدید آموزش وپرورش بیش از گذشــته نقل محافل 
عمومي و خصوصــي فرهنگیــان و صاحب نظران 
تعلیم و تربیت شــد. فرهنگیان بیش از همه اقشار 
جامعه نگران اند و از خود مي پرســند آیا کســي که 
ســکان دار کلیدي ترین وزارتخانه کشــور مي شــود، 
مي تواند این کشتي توفان زده را به ساحل آرامش و 
نجات برساند یا اینکه باز هم فرصت بي بدیل چهار 

سال آینده همانند گذشته سوخت مي شود؟
در حال حاضــر اگرچــه عامه مردم بخشــي از 
دســتاورد هاي عظیم کشور را در حوزه هاي مختلف 
مدیون آموزش وپرورش مي دانند اما در نقطه مقابل 
از کیفیــت پایین آموزش وپــرورش غالب مدارس و 
همچنین تربیت و تحویــل فارغ التحصیلان کم توان 
و با مهارت هاي پایین به جامعه شاکي و ناراضي اند 
همان طــور که بــه ایــن دغدغــه در صحبت هاي 
ریاســت محترم جمهور در جلســه دفاع از وزیران 
پیشنهادي نیز اشاره شده اســت. خیلي بي انصافي 
اســت اگر منشــأ همه مشکلات و مســائل کشور را 
آموزش وپــرورش بدانیــم امــا این واقعیــت را نیز 
بایــد بپذیریم که با وجــود بي مهري هاي زیادي که 
نســبت به آن صورت گرفته اســت اما بــا توجه به 
ظرفیت هاي عظیمي کــه در اختیارش بوده آن طور 
کــه باید به رســالت ها و مأموریت هــاي خود بنا بر 

دلایلي جامه عمل نپوشانده است.
کســاني که از نزدیک مسائل آموزش وپرورش را 
رصد مي کنند بر این امر واقف اند که این نهاد در سه 
دهه گذشــته در بعد کمي دستاوردهاي محسوس 
و قابل قبولي داشــته اما در همیــن دوره ها با وجود 
دو بار تغییر نظام  آموزشي در تحقق آن ویژگي هایي 
که در بند یک «هدف هاي کلان» سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش براي دانش آموزان خروجي تعلیم 
و تربیت در نظر گرفته شــده، کم توفیق بوده است. 
با عبــور از ادعــاي قابل تأمل منتقدان ســند تحول 
بنیادیــن آموزش وپــرورش مبنــي بــر آرماني بودن 
اهداف این ســند، این سؤال کلیدي مطرح است که 
مشکل کجاســت؟ چرا آموزش وپرورش حال و روز 
خوشــي ندارد؟ چــرا به روزي افتاده ایــم که علاوه 
بر مردم و صاحب نظران و مســئولان ارشــد کشور، 
کارشناســان و مســئولان ارشــد آموزش وپــرورش 
و معلمــان عزیــز نیــز از وضعیت فعلــي ناراضي 
هستند؟ اگرچه ســایر نهاد ها و سازمان هاي دولتي 
و بعضا غیردولتي از منظر کارایي و اثربخشــي حال 
و روز بهتري در مقایســه با آموزش وپرورش ندارند 
اما عملکرد این نهاد درنهایت مي توانســت بهتر از 
عملکرد فعلي باشد؛ مشــروط به اینکه در انتخاب 
ســکان د اران، تشخیص مســائل کلیدي و همچنین 
تعییــن اولویت هاي اساســي و از همــه مهم تر در 
فرایند نظام تصمیم گیري آموزش وپرورش درست و 
منطقي تر عمل مي شد. در بحث اجراي نظام جدید 
آموزشــي یعني نظام آموزشي «۳-۳-۶» که سنگ 

بنایش در ســال ۱۳۹۰ به صورت عملي نهاده شد، 
همگان شــاهد بودند که چگونه این ساختار جدید 
نظام آموزشــي بدون اینکه زیرساخت هایش فراهم 
شود، شتاب زده در دولت دهم اجرائي شد. با اجراي 
نظام جدید آموزشي بدون ایجاد زیرساخت هاي لازم 
دومینوي مشکلات تعلیم و تربیت راه افتاد و مسائل 

و معضلات آموزش وپرورش را دوچندان کرد.
اینک آموزش وپرورش در چنبره اي از مشــکلات 
پیچیــده گرفتــار شــده و تعیین اولویت بــراي آنها 
کار ســختي اســت. این مقدمه را به این خاطر بیان 
کردم کــه وزیر جدید یادشــان باشــد کــه چگونه 
اتخاذ یک تصمیم ناپخته و بعضا ســلیقه اي مانند 
اتفاقي که در ســال ۱۳۹۰ افتاد، مي تواند چه بلایي 
بر ســر آموزش وپرورش بیاورد کــه جبرانش تقریبا 

غیرممکن شود.
 علاوه بر مسائل بســیار مهمي که ذکرش رفت، 
دراولویت نبودن تعلیم و تربیت کشور در چشم انداز 
و برنامه هاي توســعه، کســري پنج تا شــش هزار 
میلیارد توماني بودجه آموزش وپرورش، کم انگیزگي 
و ناامیــدي معلمــان نســبت بــه بهبــود اوضاع، 
تخصیص حدود ۹۸ درصد بودجه آموزش وپرورش 
بــه هزینه هاي پرســنلي و جاري، بهــره وري پایین، 
شــکاف و فاصله زیاد بین مدارس دولتي با مدارس 
خــاص از نظــر منابــع مالــي و کیفیــت آموزش، 
ازبین رفتــن اعتمــاد کارکنان نســبت بــه عملکرد 
صندوق ذخیــره فرهنگیان و بنگاه هاي وابســته به 
آن، کمبود منابع جهت تقویت و حمایت از مدارس 
شــبانه روزي، روســتایي و محــروم، عــدم تعادل و 
توازن در توزیع و به کارگیري نیروي انســاني، شکاف 
بین اســتان ها از نظر دسترســي و کیفیت آموزش، 
ادارات کل آموزش وپــرورش  فربه بــودن ســتاد و 
استان ها، مشارکت ندادن کارکنان به ویژه معلمان در 
تصمیم سازي ها و اداره آموزش وپرورش، نبود نظام 
جامع ارزیابي و رتبه بندي معلمان، کنکورزدگي و... 
از جمله مســائل مهمي اســت که درحال حاضر با 

آنها روبه رو هستیم.
 با عنایت به آنچه اشاره شد، به نظر نگارنده یکي 
از اولویت هــاي وزارت آموزش وپرورش براي چهار 
سال آینده، ارتقاي جایگاه فرهنگیان به ویژه معلمان 
با تدوین و ارائه لایحه رتبه بندي معلمان به مجلس 
و ارائه خدمات بیمه اي مؤثر به ایشــان اســت. در 
این خصوص وزیر جدید آموزش وپرورش لازم است 
با اســتفاده از تمامي ظرفیت هاي موجود و در یک 
برنامه دو، سه ساله فاصله میزان دریافتي معلمان 
با کارکنان ســایر وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي 
متمول را به حداقل برســاند. اولویت دیگر، تعامل 
مؤثر با مجلس و ارکان قدرت براي افزایش ســهم 
بودجــه آموزش وپــرورش از بودجه عمومي دولت 
اســت، به طوري که این ســهم تا پایان برنامه ششم 
به ۲۰ درصد برســد. البته اینهــا تنها راهکار ممکن 
حل مشــکلات یادشده نیســتند بنابراین به موازات 
پیگیري این اولویت ها استفاده بهینه و مؤثر از منابع 
موجود باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. تشکیل یک 
تیم اقتصادي قوي، خلاق و در عین حال مشــرف به 
تعلیم و تربیت جهــت عملیاتي کردن اولویت هاي 
موردنظر و بهره گیري از تمامي ظرفیت هاي موجود 

توصیه مي شود. 

آموزش وپــرورش بــا کلیتــی کــه دارد یــک نیــاز 
جهان شمول است و در هر فرهنگ و جامعه ای انسان ها 
برای اســتمرار ابداعــات و ابتکارات خــود نیازمند آن 
هســتند. نظام آموزش وپرورش عمومــی به دلیل زمان 
حضور دانش آموزان در مدرسه و حساسیت و تأثیر پذیری 
دوران رشد آنان مهم ترین و مؤثرترین نهاد تربیتی کشور 
شــناخته می شــود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که 
آموزش وپرورش رسمی ایران در بین تمام فعالیت های 
اقتصادی بعــد از بخش معــدن، دارای بالاترین ارزش 
افــزوده اســت و معلمــان آموزش وپــرورش باوجود 
پایین ترین میزان دریافتی در بین کارکنان دولت، از سالیان 
دور تاکنون بیشــترین کار مفید را انجام می دهند و جزء 
مقبول ترین مشــاغل جامعه شناخته شده اند. متأسفانه 
به دلایل مختلف که در ادامه این نوشــتار خواهد آمد، 
نظــام آموزش وپرورش مــا از کارآمــدی لازم برخوردار 
نبــوده و همواره مورد انتقاد صاحب نظران، مســئولان 
دانش آموزان و خانواده های آنهاست. برنامه ها و میزان 
ســرمایه گذاری دولت ها در آموزش وپــرورش می تواند 

منشأ بخش اعظم این انتقادها باشد.
کاندیداهــای  عمــوم  انتخاباتــی  تبلیغــات  در 
اســلامی،  مجلــس  شــورای  و  ریاســت جمهوری 
آموزش وپرورش رســمی در رأس امور بوده و شــعارها 
و برنامه ها و سیاست های اعلام شده از سوی کاندید اها 
بســیار جذاب اســت به گونه ای که فرهنگیان شاغل و 
بازنشســته تحت تأثیر قرار گرفته و به آنان رأی داده اند و 
به دلیل پایگاه اجتماعی مناســب آرای جامعه را برای 
آنان هدایت و جمــع آوری می کنند، اما در عمل پس از 
موفقیت این افراد وعده های داده شده محقق نمی شود. 
این امر در معرفی وزرا هم اتفاق افتاده اســت. معمولا 
وزرای پیشــنهادی برنامه هــای بســیار خوبــی را ارائه 
می دهند، ولــی در زمان تصدی وزارت آموزش وپرورش 
موظف به اجرای وعده های داده شــده نیســتند. دلایل 
زیادی برای عــدم تحقق این برنامه هــا اقامه کرده اند، 
ولی شــاید لازم باشد به بخشــی از چالش های اساسی 

آموزش وپرورش از منظر دیگر بپردازیم: 
۱- روش های آموزشی نظام آموزش وپرورش رسمی 
مــا از جهــت آمادگی بــرای امر مهم تربیــت در عصر 
کشــاورزی قرار دارند، ولی می خواهیم متربیان را برای 
پس از عصر اطلاعات و ارتباطات تربیت کنیم یا حداکثر 
در دوران صنعتی قرار داریم و می خواهیم دانش آموز را 

برای پس از عصر پسامدرن تربیت کنیم! 
۲- نبود مرکزی برای پیش بینی تغییرات شتابنده که 
نظام آموزش وپرورش را تحت تأثیر قرار می دهند. این امر 
 ،(catastrophe theory) «موجب تحقق «نظریه فاجعه
خواهد شــد و دقیقا زمانی اســت که تغییر تدریجی به 
تغییر ناپیوســته تبدیل شــده و امکان کنترل امور کمتر 

می شود. 
۳- عــدم توجــه واقعــی و علمــی بــه نیاز های 
زیباشــناختی  و  جامعه شــناختی  روان شــناختی، 
دانش آموزان در تدوین برنامه ریزی درسی، فعالیت های 

فوق برنامه و... . 
۴- توجــه اصلــی بــه قابلیت های ذهنــی و عدم 

توجه به ســایر قابلیت ها در آموزش وپــرورش (به جز 
هــوش تحلیلی بــه ســایر هوش ها: هوش انــگاره ای 
یــا الگویی، هنــری، بدنی، هوش عملــی و هوش های 
درون شخصی و میان شخصی توجه چندانی نمی شود و 
بر این اساس نظام آموزش وپرورش ما یک نظام آموزشی 

«حافظه محور» است. 
۵- سال هاســت برنامه ها و سند های استانی و ملی 
آموزش وپــرورش تدوین می شــود، اما متأســفانه این 
چارچوب هــا صرفا در تیراژ بالا چاپ شــده و به صورت 
تزئینــی در قفســه کتابخانه ها و روی میــز مدیران قرار 
می گیرند و هیچ گاه اجرا و عملیاتی نمی شوند. (حرکت 

غیربرنامه ای) 
۶- گسست و شکاف بین تفکر و روش تدریس معلم 
با نیــاز امروز و فردای دانش آموز بــه دلیل عدم اجرای 

برنامه های توانمندی معلمان و... 
الزامات دولت دوازدهم برای برون رفت از بحران ها 
و ایجاد یــک نظام آموزش وپرورش رســمی کارآمد در 

کشور عبارتند از: 
۱- ســند تحــول بنیادین بــه دلیل مبتنی بــودن بر 
پژوهش های کاربردی، استفاده از تمام صاحب نظران و 
تصویب در مراجع ذی صلاح و تخصصی (شورای عالی 
انقلاب فرهنگــی و آموزش وپــرورش)، همچنین تأیید 
مقام معظم رهبری باید فصل الخطاب قرار گیرد. پرهیز 
از آفت های اجرای ســند، مانند ســلیقه ای عمل کردن، 

اجرای ناقص، شتابزدگی و تعلل در اجرای آن. 
۲- ایجــاد تیم تخصصی از ســوی وزیر جدید از بین 
صاحب نظران، به ویــژه معلمان، دانش آموزان و اولیای 
دانش آموزان با استفاده از فراخوان فراگیر و به گزینی از 
بین متقاضیان و عدم اســتفاده از سندنویسان و مجریان 

به اصطلاح حرفه ای (کلیشه ای) 
۳- شناخت مدل کسب وکار آموزش وپرورش، برای 
نــوآوری و کارآفرینی در ابعاد منابع، ارزش، مشــتری و 

منابع مالی
۱-۳- بُعد منبع: نوآوری براســاس منبع، ریشــه در 
زیرســاخت ها (شــامل منابع و فعالیت هــای کلیدی) 
و بازیگــران و ذی نفعــان کلیدی موجــود دارد. در این 
استراتژی، ایده اصلی ایجاد فرصتی جدید یا استفاده از 
فرصتــی موجود برای بهبود کارایی و بالارفتن بهره وری 
در فرایندهای نظام آموزش وپرورش با بازطراحی کاراتر 
فعالیت هــای کلیدی که می توانــد مبتنی بر روش های 

نوین و فناوری های جدید  باشد. 
۲-۳- ارزش: خلــق ارزش های پیشــنهادی جدید 
است که سایر اجزای سازنده را تحت تأثیر قرار می دهد. 
این نوآوری به معنای ارائه یــک ارزش جدید، متمایز و 

جهشی در بُعد کمی و کیفی است. 
دانش آمــوزان و  (به ویــژه  بُعــد مشــتری   -۳-۳
خانواده هــا): نوآوری هــای براســاس مشــتری، برپایه 
نیازهای مشتری، سهولت در دسترسی و افزایش راحتی 

شکل می گیرد. 
۴-۳- بُعد تأمین مالی: نوآوری هایی که پیشران آنها 
جریان های جدید تأمین مالی و درآمدی یا ســاختارهای 
کاهش هزینه است. آموزش وپرورش نهادی سرمایه ای 
و حاکمیتی اســت و بــه دلیل ارزش افــزوده بالای آن 
دولت هــا موظف به تأمین اعتبارات ســالانه آن بوده و 
هســتند. این اعتبارات می بایست شــروط «کفایت» در 
تأمین و «عدالت» در توزیع را داشــته باشند که بتوان از 

آن نظام آموزش وپرورش «کارایی» را مطالبه کرد. 

 غلامرضا لشکربلوکی
 کارشناس آموزش وپرورش

 یاسر مهري*

یادداشت

وزیر تازه، هوا را تازه کند! 

یکــی از خواص انقلاب هــا، دگرگونی در تمام امــور و از جمله 
در آموزش وپرورش اســت. نظام آموزشــی ما ســاختاری مذهبی، 
سیاســی و متمرکــز دارد. اولین مظاهر انقلاب آموزشــی، در فرم و 
صــورت مفاهیم آموزش وپرورش روی داد که تدوین اصول و مبانی 
آموزش وپرورش اســلامی، تفکیک مدارس با توجه به جنســیت و 
تغییــر در تألیف کتاب های درســی، از آن جمله بود. تربیت مذهبی 
نســل کــودک و نوجوان که از آن بــه تربیت دینی تعبیر می شــود، 

مهم ترین هدف بعد از انقلاب بوده است.
 در این همه سال بسیار آموزش انقلابی انجام شد، اگرچه انقلاب 
آموزشــی اغلب مــورد غفلت قــرار گرفت. برای همین اســت که 
وزارتخانه عظیم آموزش وپرورش، پرچالش ترین سازمان های دولتی 
بعد از انقلاب بوده اســت؛ مثلا هنوز نســبت بــه دخالت ملموس 
ســازمان های دیگر در مدارس که نقش تعیین کننده در آموزش های 
انقلابــی دارنــد، نظــرات موافق و مخالــف زیادی ابراز می شــود. 
چالش برانگیزی آن را حتــی در این نکته می توان دید که از پیروزی 
انقلاب تاکنون ۱۳ نفر مســئولیت این وزارتخانه را برعهده گرفته اند؛ 
یعنی هر ســه ســال یک نفر و این کمتر از عمر معمول چهار سال 

کابینه ها بوده است. 
جالب تر اینکه اغلب آنها با خوش بینی وارد شده و با تلخکامی 
رفته اند. شأن نزول سند تحول بنیادین نیز، سروسامان بخشیدن به 
بی سروســامانی های موجود حاصل از این  همه سال سیاسی کاری 
در ایــن وزارتخانه بوده اســت، چراکــه نظام آموزشــی ما، مثل 
خودش اســت و شــبیه هیچ یــک از نظام هایی که می شناســیم، 
نیست. برای همین اســت که هرکسی نمی تواند و نباید به راحتی 
وزیــر آموزش وپرورش ما شــود. بنابرایــن بین تدوین تــا اجرای 
برنامه هــا تأخیــر فراوان رخ می دهــد، به گونه ای کــه فرازوفرود 
فعالیت هــای وزارتخانه، وابســته به صعود و ســقوط دولت ها 
می شــود. درواقع با وجود آموزش های سیاسی گوناگون در نظام 
آموزشــی، خود این نظام از یک فقر نســبی در سیاست آموزشی 
رنــج می برد. اگر خــوش نداریم ایــن انقلاب به دســت نااهلان 
بیفتد، باید مدرســه را دریابیم که دانشگاه دیر است. برای داشتن 
مدرســه هایی ســالم و سرشــار که مدار ســلامت جامعه باشند 
نیز، شایســته تر آن اســت که وزیــر جدید از سیاســی کاری در این 
عرصــه بکاهد تا آموزش وپرورش عرصه شــعارزدگی، یارگیری و 
کاســب کاری نشــود والا معلمان مظلوم، خدای بزرگی دارند که 
آنهــا را در برابر تمام توفان هــای تحریم و تورم محافظت خواهد 
کــرد! این همــه اما به این معنی نیســت کــه او از کار ســالم در 
پرورش هوش اجتماعی و سیاســی غافل باشــد و دل نگران نسل 
کیف وکتاب به دستی نباشد که امروز آنها را آینده سازان فردای نظام

 خویش می پنداریم. 

 على افشار سمیرمى
 معلم در آموزش وپرورش

 انعکاس

هفته گذشته «تخته سفید» از نگاه کارشناسان به بررسی الزامات و بایدهای 
یک برنامه عملی در آموزش وپــرورش پرداخت که مورد توجه مخاطبان 
محترم قرار گرفت. در این ســتون بازخورد برخی از نظرات ارسال شــده 

راجع به یادداشت های کارشناسان را منتشر می کنیم. 

محمدرضا نیک نژاد / آموزگار: سخنان جناب کیارشی به عنوان یک مسئول 
غیرآموزشــی قابل نقد اســت. در ارتباط با مورد ســوم که به «پیوند نظام 
پرداخــت معلمان با کیفیت عوامل آموزشــی» پرداختنــد نکاتی را طرح 
می کنــم. پیوند دریافتی معلمان با میزان کیفیت کار آنها در کشــورهایی 
مانند آمریکا تجربه شــده و نه تنها نتیجه های موردنظر به دســت نیامده، 
بلکه به شــدت آموزش را تحت تأثیرات منفی قرار داده و سبب کمی شدن 
بیشــتر آموزش شده اســت. در کنار این روش می توانیم نمونه هایی مانند 
کشــورهای اسکاندیناوی از جمله فنلاند را مثال بزنیم که این کار را انجام 
ندادند و آموزش به شدت کامیاب است، البته کامیابی اش تنها به این دلیل 
نیســت. به نظر من این پیوند پیامدهای نامبارکی برای آموزش عمومی ما 
خواهد داشت. نمونه ملی آن اجرای رتبه بندی در دانشگاه هاست. واقعا 
تا چه اندازه اجرای رتبه بندی در دانشــگاه توانســته گره افت آموزشی در 
دانشگاه و نگاه مدرک گرایانه در آنها را تغییر دهد؟ بی گمان برای بهسازی 
کشــتی به گل نشســته آموزش نیاز به مجموعه ای از راهکارهای درونی و 
بیرونی داریم که مهم ترین پایه اش شــفافیت در هدف ها و تهیه زمینه ای 
مناسب برای اجراست که شوربختانه سند تحول هم به خاطر ابهام فراوان 
در اهداف کلی و جزئی و نبود زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری نه تنها 
در این چهار سال که در ۴۰ سال آینده نیز راهگشای آموزش ما نخواهد بود. 
مهدی بهلولی / آموزگار: در مقاله جناب کیارشــی به رتبه بندی معلمان 
به عنــوان یک راهکار اشــاره شــده اســت. شــخصا فکــر نمی کنم راه 
بهســازی آموزش، از این رهگذرها باشد. رتبه بندی معلمان در سرمشق 
آموزش وپرورش رقابت بنیاد قرار می گیرد که به نظر من الگوی مناســبی 
برای بهسازی آموزش وپرورش نیست. جناب برزویان، توسعه مدرسه های 
غیرانتفاعی را پیشــنهاد می دهد. البته ایشان در توصیف وضع اقتصادی 
موجود آموزش وپرورش، خوب نوشته اند. به نظر من مشکل این بزرگواران 
این اســت که به نوعی کلاسیک می اندیشــند و راهکارهای معمول را در 
کنار هم می گذارند، بی آنکه آن توجه بایســته را به همسازی آنها داشته 
باشند. تجربه های جهانی را هم باید در نظر گرفت و مشخص کرد که آیا 
برنامه ای همچون رتبه بندی معلمان در دیگر نقاط جهان عملی شــده 
است و اگر شده چه نتایجی به همراه داشته است. همین مشکل در سند 
تحول بنیادین هم نمایان است و اتفاقا جناب الهیار ترکمن هم از این سند 
به عنوان سندی جامع یاد می کند. درصورتی که به نظر من خود این سند 
پر از مشکلات و تناقض هاســت و به هیچ رو نمی تواند بنیاد یک بهسازی 

درست وحسابی آموزش قرار گیرد. 

 یوسف نورى
 کارشناس آموزش وپرورش


